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دکتر    ش« یدر خو  ستنیجوانان«  و  آموزه »فن ز ی»سرگشتگ 
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                                   1جعفر قدیری نو فرست 
 2علی اکبر امینی 

 3اهورا راهبر
10.22034/SSYS.2021.1568.2089 

 03/07/1398تاریخ دریافت مقاله: 

 01/09/1400 مقاله:تاریخ پذیرش                                                                                
 

در منظومه فکری دکتر علی شریعتی، جوانان از جایگاه ممتازی برخوردارند و این امر گویای توجه  
در   او  است.  انسانی  ارزشمند  سرمایه  این  به  نسبت  ازوی  نیمی  که  زیست  می  مردم   روزگاری 

اش خوابیده و افسون شده بودند و نیمه دیگر هم که بیدار بودند، در حال فرار! شریعتی جوانان  جامعه
به عنوان روشنفکری   این رو،  از  دید.  از جمله »سرگشتگی«  می  هایی  بحران  گرفتار  را  عصرش 

ارا نهایت   در  و  تجویز  تشخیص،  شناسی،  آسیب  به  بحران مسئول  این  درمان  برای  حلی  راه  ئه 
 پرداخت.  

این مقاله در پی آن است که با استفاده از مدل چهار مرحله ای اسپریگنز اولا، مشاهدات شریعتی از  
این بحران را نشان دهد؛ ثانیا، عوارض این بحران را از نظرگاه او شناسایی کند؛ ثالثا، روشن سازد  

ی و بازسازی ذهنی این جامعه بحران زده پرداخته و مدل آرمانی  که وی بر چه اساسی به نظریه پرداز
مورد نظر خویش را چگونه تصویر سازی کرده و در نهایت چه راه حل هایی را برای غلبه بر این  

 بحران  پیشنهاد کرده است.  
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علوم سیاسی،  ،  استادیار  -2 آزاد  گروه  دانشگاه  مرکزی،  تهران  نیشابور و واحد  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  نیشابور،  واحد 

 اسلامی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(                            

                                                                                             Ali.Amini@iauctb.ac.ir mail:-E               
 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران -3
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به رغم انتقادات و ایرادات    -مدعای این مقاله این است که »آموزه فن زیستن در خویش« شریعتی
هنوز  از ظرفیت رویارویی با بحران های دوران جوانی  فرزندان مام وطن در عصر    -طرح شدهم

 حاضر را برخوردار می باشد. 
 

 سرگشتگی، فن زیستن در خویش، جوانان و علی شریعتی.   واژگان کلیدی:
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 مقدمه  
 ، مخاطبان اصلی و اصیل شریعتی !! جوانان 

های یک جامعه مسئول و رشد یافته است،  ترین دغدغهایشان، از مهمموضوع جوانان و مسائل  
زیرا چنان که آدام اسمیت گفته است: »بزرگ ترین سرمایه و ثروت هر مملکتی، منابع انسانی آن 

 ( و مهم ترین و حیاتی ترین این منابع نیز همانا نسل جوان آن است. 137: 1357است« )اسمیت، 
یکی از دغدغه مندان جوانان ایران زمین بر این اعتقاد بود: »روشنفکران علی شریعتی به عنوان  

برادران   جهان،  روشنفکران  کنند:  تکرار  را  مخاطب  با شش  زدن  هنر حرف  باید  مسلمان   متعهد 
( او خود توانسته بود  561:  1366مسلمان، توده شهری، زنان، روستاییان و بچه هامان«. )شریعتی،  

لی میرسپاسی دراین باره می نویسد: »جوانان ایرانی، مخاطبان اصلی شریعتی  چنین کند؛ چنان که ع
هستند. در آثار او به خصوص به دو گروه توجه می شود: یکی، دانشجویان محدودی که به طبقه  
متوسط سنتی تعلق دارند و دیگری، زنان تحصیل کرده ای که دارای سوابق سنتی تری هستند. بسیاری  

، به ناگزیراحساس می کنند که برای تحقق تغییرات اجتماعی و شاید هم انقلاب،  از این دانشجویان
باید وارد کارزار شوند، اما سوابق و علایق دینی و فرهنگی آنها، برای ورود به چنین مبارزه ای مانع  
انقلابی گری   از  ایرانی، سنت روشنی  از شریعتی، برای یک جوان مسلمان  تا قبل  کند.  ایجاد می 

عی در شرایط مدرن که به نیازهای او پاسخ دهد، وجود نداشت. شریعتی با ایجاد پیوند میان اجتما 
گفتمان بازگشت به اصل و ایدئولوژی انقلابی می کوشد بر تضادهای درونی نسلی از جوانان مسلمان  

ل ( راز موفقیت شریعتی و نیز دلیل گرایش شورمندانه نس203-202:    1384فائق آید.«. )میرسپاسی،
جوان به وی را باید اولا، در  سه صاد شخصیتش یعنی صداقت و صمیمیت و صراحت جستجو  

  "صمیمیت و صداقت "که خود نیز گفته بود: »من تنها صفتی را که برای خودم می پسندم،    -کرد
است و اگر هم کم داشته باشم، لااقل آن را سخت دوست می دارم که عزیزترین  حالتی است که  

می انسان  )شریعتی،    یک  باشد«  داشته  با  276:    1370تواند  او  نزدیک  و  ارتباط صمیمانه  ثانیا،  (؛ 
دانشجویان ناشی از این بود که آن ها شریعتی را از جنس خودشان می دانستند و احساس مخاطب  
بسیارآشنایی با او داشتند؛ ثالثا، او نیاز نسل جوان را به خوبی تشخیص داده و توانسته بود این نیاز  

 را درحد توش و توانش مرتفع سازد.
شریعتی با شکستن فاصله بین دانشجو و استاد در دانشگاه و برداشتن موانع ارتباطی خویش با  

( در جامعه، به واسطه شناختی که از شرایط زمانه داشت  و نیز  56:  1380نسل جوان )میر میرانی،
رای بود که تنها امید برای تغییر وضع    امید و اعتمادش به نیروی جوان و جوانی، از یک سو بر این

موجود و رسیدن به وضع مطلوب، جوانان هستند! و از سوی دیگر، با خویشتن شناسی و شناخت  
درست و واقع بینانه ای که از توانمندی های خود داشت، دریافته بود که زبان و ادبیات روشنفکرانه  

»دینداران سنتی«، جذابیت و حتی گیرایی ای  او، در میان مردم عادی کوچه و بازار و به اصطلاح  
نخواهد داشت و این زبان نو و این اندیشه های جدید برای مردم عادی، نه قابل درک است و نه  

( از  196-195:  1377قابلیت انطباق با نیازهای فکری و اجتماعی ایشان را دارد ! )یوسفی اشکوری،  
ام خود را با این قشر در میان گذاشت و به آموزش همین رو بود که وی سرشار از شوق و انرژی، پی

 ایشان همت گماشت و آنان نیز شورمندانه و با اشتیاق، آموزه های او را دریافت کردند.  
پدیده   هر  بررسی  برای  که  مشهور  ای  قاعده  اساس  چارچوب  بر  یک  در  را  آن  باید  ای 

قرار    "شناختیروش" نظر  مطمح  با  و  داد  قرار  منسجم  قالب  که  یا  فیونا  دیواین  این سخن  دادن 
»انتخاب روش باید با این روش صورت گیرد که آیا این روش برای بررسی یک مسئله پژوهشی  
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( و از آنجا که شریعتی متفکری بحران اندیش و 232:  1384خاص مناسب است یا خیر؟« ) فیونا،  
ملتمان زیسته   تاریخ فکر و فرهنگ و حیات  از مدل خود در دل بحران های بزرگ  بود، استفاده 

اسپریگنز )مشکل شناسی، دلیل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی( برای تبیین و فهم اندیشه 
 شریعتی، مدلی کارآمد به نظر می رسد.

خویش با انگشت نهادن بر راه و روش اندیشمندان   "فهم نظریه های سیاسی "اسپریگنز در کتاب  
  "مشکلات"هدف اساسی نظریه پردازان، ارائه راه حلی برای    بحران اندیش بر این رای است: »...

است« و می افزاید: »مشکلات زندگی سیاسی صرفا به معضلات فکری انسانی اختصاص ندارند،  
بلکه بحران های موجود را نیز شامل می شوند که در واقع نقطه آغاز کار نظریه پردازی سیاسی است  

که جامعه با آن ها درگیر است، آغاز می کند. او می کوشد که  و  نظریه پرداز از بحران های سیاسی
ابعاد و سرشت بحران های اجتماعی را دریابد و در عین حال به دنبال ارائه شیوه های حساب شده  
و متکی بر تعمق در جوانب موضوعات مطرح شده است تا مردم به کمک آن ها  و نه  با روش  

ورد کنند«. اسپریگنز در ادامه می نویسد: »به نظر می رسد که یادگیری از شکست ها، با مسائل برخ
تقریبا تمام نظریه پردازان سیاسی از مشاهده بی نظمی در زندگی سیاسی آغاز می کنند.« )اسپریگنز، 

( و شریعتی نیز به عنوان متفکر ناراضی از وضع موجود زمانه اش که شاهد و در گیر  39-38:  1377
های زندگی سیاسی عصرش بود، از این قاعده مستثنی نبوده و نیست!    عوارض و تبعات بی نظمی

: 1391لذا نویسندگان مقاله  بر این باورند که مدل اسپریگنز »به رغم سادگی و کم ادعایی« )حقیقت،  
شناختی  جامعه  –( برای این مقاله مناسب است و بر مبنای آن و نیز با بهره گیری از روش تاریخی431

عناصر و پدیده های تاریخی( می توان به تحلیل بحران های زمانه شریعتی پرداخت که  )استفاده از  
جوانان می باشد و شریعتی با حضور در بطن و متن این   "سرگشتگی" یکی از این بحران ها، بحران  

بحران و درک عوارض آن، تلاش کرده است تا با اندیشه ورزی های خویش، به این بحران، پاسخی  
 و راه حلی نیز برای برون رفت از آن ارائه نماید.  در خور دهد

 

 مشاهده بحران  
(. ایران نیز در حکومت  12: 1379میلادی آغاز گردید )واترز،   1960جهانی شدن از حدود سال  

پهلوی دوم، شتاب صنعتی شدن به خود گرفت و تعاملش با خانواده جهانی رو به فزونی گذاشت،  
خط مشی ها و فزونی بخش منافع و اقتدار ملت ها و دولت ها در  زیرا این موضوع تسهیل کننده  

گی نکته ای است که  این همان  بود.  از مرزهای کشورشان  تاکید و تکیه  خارج  انگشت  آن  دنز بر 
گذارد؛ او ضمن اینکه جهانی شدن را تشدید روابط اجتماعی در سطح جهانی می داند، معتقد می

ه یاد دگرگونی هایی می اندازد که نیروی عامل آنها، خارج از است که واژه »جهانی شدن«، ما را ب
شان،  ی ها، فارغ از اثرات مثبت و منفی( این دگرگون77:  1377مرزهای یک جامعه می باشد. )گیدنز،  

... کشورها   اگر چه منشا تحولات بسیاری در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
 بودند، اما بحران هایی را نیز دامن می زدند که عوارض و تبعات خاص خود را داشت.  

از مفاهیم رایج در ذهن و زبان جوانان مبارز کشورهای تحت   نیمه دوم قرن بیستم، یکی  در 
»امپ فرهنگی«سلطه،  ورود    1ریالیسم  و  سلطه  از  جدیدی  شکل  را  آن  چپ،  های  گروه  که  بود 

محصولاتی چون کوکاکولا و مکدونالد را به عنوان راه های نفوذ فرهنگ امپریالیستی به کشورهای  
های  ضمن ایجاد وابستگی فرهنگی، زمینهجهان سوم و به عبارتی جهان در حال توسعه می دانستند که  

بی سبب نبود که ژوزف نای، صاحب    -سی و اجتماعی آن ها را نیز فراهم می ساخت وابستگی سیا
 

1. cultur imperialism 
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نظر حوزه سیاست و قدرت، یکی از منابع قدرت نرم کشورها را  در فرهنگ آن ها نهفته می دانست.  
 ( 84:  2011)نای ، 

ردم  مطالعات پسا استعماری به ویژه کتاب »شرق شناسی« ادوارد سعید نشان می دهد که چگونه م
استعمار زده و تحت نظارت دولت های متروپل، فرهنگشان در برابرفرهنگ مهاجم ، هضم و جذب  
می شد و گسترش جهانی سرمایه داری و مصرف گرایی، تا چه پایه و مایه ای  شخصیت و اصالت  

 ملت ها را  مورد هجمه قرار می داد. 
سکس خوابیده و نامش »تمدن  شریعتی هم عظمت این هیولای پولادین را که بر روی طلا و  

جهانگیر مغرب« بود را می شناخت و می دید که  چگونه نقش تمدن منحصر به فرد بشریت را بازی 
می کند و  فرهنگ و ایمان و تمامی احساس های معنوی، ارزش های اخلاقی و ایده آل های خدایی  

ا که انسان از مذهب و تاریخ خود  را به یغما می برد و همه  انگیزه ها، آموزش ها و اندوخته هایی ر
 (  100الف :  – 1356به میراث برده بود را به غارت! )شریعتی، 

شریعتی نشان داد که چگونه استعمار فرهنگی، ملت ها را مسخ و اصالت ها را محو می کند و  
نیز نسل پدرها را اسیر مصرف پرستی و نسل پسرها را در چنگال ماتریالیسم گرفتار می سازد و 

 ( 164الف:  – 1356هردو را نیز بیگانه و گریزان از تاریخ و فرهنگ و مذهب خویش! )شریعتی، 
یکی    -به رغم این هشدارها، اینک امواج جهانی شدن، جهان را به سرعت در نوردیده و مدرنیته 

  همه را به درون گرداب فرو  -از سوغات این امواج بدون مرز که با وحدتی معماروار و تناقض آمیز
( در کشور ما نیز رودخانه پر فراز و  14:  1379پاشی و تجدید حیاتی مستمر افکنده است. )برمن،  

نشیب تحول هویت و فرهنگ ایرانی، هم چون سپهری در قرون اخیر، به ویژه در دو سده گذشته،  
نامبردار  بیشترین دل مشغولی و ذهن مشغولی را از این ناحیه برای ایرانیان ایجاد کرده که به »تجدد«  

شده  و تقریبا تمامی حوزه های جغرافیایی و همه ابعاد زندگی ما را در نوردیده است. )رجایی،  
1382 :161-162  ) 

در چنین فضایی، اگر بپذیریم که دوره جوانی  به روایت شفرز، هنگامه ای است که انسان با  
دی به دنبال کسب هویت  انرژی و با حساسیت در برابر بازتاب های محیط و مسوولیت پذیری فر

است تا نقطه اتکایی برای پیوند با خود، جنس مقابل و ارزش های فرهنگی و اجتماعی محیط اطراف  
  2آن را  »وضعیت عرف شکن«  1( این هویت یابی در جامعه ای که پلسنر 116: 1388بیابد) شفرز، 

ر است  بین هویت،  من شخص  می نامد، دشوارتر به نظر می رسد، زیرا فرد در جامعه معاصر مجبو 
کند و جوان ع ایجاد  توازن  می دهد،  او  به  که جامعه  نقشی  فرآیند  و ویژگی  در  باید  آن  بر  لاوه 

کسب  جامعه را  اجتماعی  محیط  عناصر  تصاحب  و  رد  و  گزینش  آمادگی  و  صلاحیت  پذیری، 
موجب شده    ( همین حساسیت، جوانان را به سمت حوزه سیاست کشانده و117:  1388کند.)شفرز،  

است که آنان در بسیاری از جنبش های سیاسی و انقلاب ها از جمله آخرین و بزرگ ترین انقلاب 
قرن بیستم یعنی انقلاب اسلامی در ایران و سایر جریانات سیاسی، مشارکتی عظیم داشته باشند و  

شاخ آفریقا   البته بیشترین  آسیب را هم متحمل گردند. تحولات اخیر در کشورهای خاور میانه و
که است  هایی  هزینه  و  موجود  وضع  تغییر  در  جوانان  تلاش  امر    بیانگر  این  تحقق  راستای  در 

 (84:  1397اند.)خواجه نوری، پرداخته
از این رو، و به منظور بهره گیری از الگوی چهار وجهی اسپریگنز )مشکل شناسی، دلیل شناسی،  

 

1. Plessner 

2. Exentrische  positionalitat   
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ریعتی در مورد عوارض این بحران را به و اختصار  آرمان شناسی و راه حل شناسی( ابتدا مشاهدات ش
تبیین و سپس سه مرحله دیگر مدل یاد شده را از میراث فکری به جا مانده از وی نقل می کنیم. در 
نهایت آموزه »فن زیستن در خویش« را به عنوان راه حل شریعتی برای غلبه بر بحران یاد شده در  

 عصر جدید  به تصویر خواهیم کشید. 
 

 تشخیص علل بحران 
شریعتی در زمانه ای می زیست که عوامل سنگین و سریع خود باختگی و دیگر شدن و مسخ  
ماهیت و نفی اصالت و گسستگی از تاریخ و از یاد بردن فرهنگ و قلب ویژگی های وجودی و گم  

ه  ما بیش از همه وقت در تاریخ، جوانان ما را آماج حمله های خویش قرار داد  "شخصیت "شدن  
بود. لذا وی بر این اعتقاد بود که اگر این عوامل خطر را نشناسیم و  برای مقاومت در برابر آنها به  
سرمایه های معنوی، آگاهی فکری، مواریث غنی تاریخی و ارزش های اعتقادی و اخلاقی خاص 

آن   -ه ایمخویش مجهز نگردیم، خود را در برابر هر آنچه به نفی ما منجر می شود، بی دفاع رها کرد
هم در زمان و زمینه ای که ملت ها را از ریشه درو  می کنند تا قلمرو سیاست و بازار خویش را  
توسعه بخشند. پس استحاله شده و تکیه گاهی جز این و آن پیدا نخواهیم کرد آن هم در بیرون از  

نگاه ویژه ای  213:  1361مرزهای وجودی خویش. )شریعتی،   این اساس، شریعتی  بر  انسان،  (  به 
ماهیت وی و مسائل او داشت و اتفاقا در این مرحله، توجه به سرشت آدمی بسیار مهم است و به  
قول رجایی، خوش بینی و بدبینی متفکر نسبت به ذات بشر در این مرحله بسیار تعیین کننده است،  

ند، انسان را بد زیرا نظریه پردازی که علل بی نظمی سیاسی را در عوامل و پدیده های طبیعی می بی
سرشت می پندارد و نسبت به نظریه پردازی که ریشه مشکلات جامعه را در نهادهای ساخته دست  

(  39:  1385بشر می بیند و انسان را دارای سرشت نیک می پندارد، محافظه کارتر است ) رجایی،  
علل عمده   که  پردازی  »نظریه  آورد:  می  باره  این  در  هایاسپریگنز خود  در    نارضایتی  را  انسانی 

های  که علل عمده مشکلات را پدیده  ای طبیعی می داند، احتمالا جهان بینی سیاسی اش از کسی پدیده 
( با این تعاریف می توان شریعتی 90:  1377اجتماعی تلقی می کند، محافظه کارتر است.« )اسپریگنز،  

موجود اصالی در جهان    را نظریه پردازی رادیکال دانست، چون آن جا که می گوید: »انسان یک
طبیعت است که جوهری ویژه خویش دارد و آفریده یا پدیده ای است استثنایی و شریف که چون  

است، به عنوان یک علت مستقل در طبیعت دخیل است و قدرت انتخاب دارد و در    "اراده"دارای  
او ، تعهد یا  تکوین سرنوشت خویش، در قبال سرنوشت  طبیعی اش دست دارد و این قدرت  برای  

ها مطرح گردد. در   "ارزش"مسئولیت می آورد و این معنی ندارد مگر آن که در قبال یک نظامی از 
، یا    "حقیقت " را در جهت    "واقعیت "همین حال، وی موجودی آرمان خواه است و می کوشد تا  

هد و این تغییر د   "خویش"و هم در    "طبیعت "، هم در  "آنچه باید باشد"را به سوی    "آنچه هست "
با   نیز موجودی است که  او، حرکت به سوی کمال را تامین می کند و  به    "کارخویش"تغییر در 

هم   بدین وسیله  کند، چه   را و هم    "طبیعت  جهان"صورت یک قدرت ضد طبیعت جلوه می 
هم طبیعت را توسعه     "خلق"را باز می آفریند. چون قدرت آفرینندگی دارد، با    "طبیعت خویش"

می دهد و هم خویش را  و بدین گونه  با خلق زیبایی، هنر و ادبیات به جهان مادی آنچه وجودی  
را ندارد، می بخشد و هم با خلق صنعت، با خویش قدرت هایی را ارزانی می کند که طبیعت به وی  
نداده است. در همین حال، موجودی است که می اندیشد و با این استعداد ماورایی، هم بر جهان 

پیدا    می یابد و هم بر وجود و بر وضعیت انسانی خویش در جهان، جامعه و زمان تسلط  آگاهی
 ( 53-52: 1380کند. )شریعتی، می
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پر پیداست که چنین خوش بینی به ذات انسان، شریعتی را نظریه پرداز رادیکالی معرفی می کند  
عوامل مصنوعی  ت بشر و ناشی از  که ریشه بی نظمی ها و مشکلات عصر خویش را ساخته دس 

آنارشیسم، مارکسیسم، مدرنیسم، امپریالیسم، لیبرالیسم و ...    :داند؛ عواملی که در ایسم هایی چونمی
  " من شرقی مسلمان ایرانی"ریشه دارند و منجر به بروز این بحران و بحران های مشابه در زندگی  

 شده است. 
ی به پدرش )استاد محمد تقی  ( در نامه ا1356اردیبهشت    26شریعتی در روزهای آخر عمر )

حقیقت یابی،  "شریعتی( با نگاه خوش بینانه به انسان می نویسد: »انسان هیچگاه نمی تواند دغدغه  
را در وجدان خویش بمیراند، اما اینک در گرداب بحران هایی گرفتار    "حق طلبی و آرزوی فلاح

سم بی خدا و سوسیالیسم دولتی و  آمده که او را در بن بست کوچه های علم و ایدئولوژی و اومانی
کمونیسم مادی )مارکسیسم( و مصرف پرستی و رفاه و ... سرگردان ساخته است و  هدف و فلسفه 
زندگی او در این رهگذرهای خوش آغاز بد فرجام به بن بست رسیده و سرش با پشت کردن به  

ت پریشانی و پوچی و ضلالت  خدا و از دست نهادن ایمان به سختی به دیوار مقابل خورده و در برهو 
گرفتار آمده است. سوسیالیسم او را به استبداد چند بعدی کشانده، دموکراسی وی را به حاکمیت  
سرمایه گرفتار ساخته، آزادی وی را به به بردگی پول و شهوت فرا خوانده و علم او را به انسلاخ از  

ول آسای فناوری بی رحم و قتال  همه کرامت های انسانی و ارزش های متعالی وجودی و سلطه غ 
( از این رو، شریعتی دور افتادگی این انسان بحران  43-42الف :  –  1356درآورده است. )شریعتی، 

زده از سه بعد وجودی اش)آزادی، عدالت و عشق( را که تحقق بخش حجم انسانی اوست، از جمله  
د که این سه بعد، سه آرزوی مهم ترین عوارض این بی هویتی و سرگشتگی می داند و می افزای

هر سه دروغ   -که افتاده اند -تاریخی و هر یک تجلی سه نیاز فطری او هستند.اگر از هم دور بیفتند
بسته به بودن آن دو تای دیگر  می شوند، چرا که بی هم نمی توانند زنده باشند و تحقق هر یک  

الف:    –  1356ده و می افتد. )شریعتی،  ؛ سه پایه ای که هر پایش بلنگد، دو پایه دیگر نیز کج شاست 
( این نکته را نیز در همین جا یادآور شویم که شریعتی در تشخیص بحران های عصر خویش به  78

ویژه بحران سرگشتگی، تنها به علل خارجی بروز بحران بسنده نکرده و عوامل داخلی را نیز مطمح 
ند که یک بیماری رقت بار و اندیشه کش  نظر قرار داده است. او از بیماری عوام زدگی یاد می ک

اجتماعی است و توضیح می دهد: »ما اغلب در بررسی انحطاط اجتماعی و بلاهای سیاسی و فکری  
و اقتصادی که دچارش می شویم، تنها به علل خارجی و عوامل بیرونی توجه داریم و این روش تنها 

شناخت   زیرا  دهد،  می  دست  به  را  حقیقت  از  اجتماعی  یبیمار"نیمی  همچون    - "های  درست 
در طب آسیب  مهاجم     -شناسی  عناصر  پذیرش  زمینه  به  توجه  در  بی  تحقیق  بی  نیز   و  خارجی 

های داخلییعنی کجی ها، آسیب ها و عقده های سرطانی که معلول علل و شرایط ویژه ی  بیماری
ر نخواهد بود. من است، امکان پذی "نتیجه شرح حال و کیفیت زندگی"و  "اقتضای مزاج"درونی و 

تا آنجا در این باره پیش رفته ام که معتقدم علت العلل و یا به اصطلاح اصولیون، علت بعید همه 
   "خارجی"چه بی آن، هیچ عامل حوادث مثبت و منفی در تاریخ یا اجتماع را باید در درون جست، 

 (  59: 1364گردد... «. )شریعتی،  "علت "تواند در سرگذشت و سرنوشت جامعه ای یک نمی
جوانان ما  نام   "سرگشتگی"شریعتی از »استعمار فرهنگی«  به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل 

را  از آنچه   "کوزه های تهی"می برد که جوانان تحصیل کرده ما را از خویش خالی و سپس این  
یه دیده اند، پر می سازند. وی »کاپیتالیسم« را  نیز به عنوان یکی دیگر از علل بحران برای ایشان ته

معرفی می کند که باعث تجزیه ملیت می شود و انسان را دو قطبی می نماید و با تشدید استثمار،  
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فقر و فساد و حق کشی را همیشگی می سازد . وی »استبداد« و »دیکتاتوری فردی« را نیز از عوامل  
بند و   به  اندیشه و احساس وی را  کند و  انسان را متوقف می  آزاد  داند که رشد  بحران ساز می 

 (96استعداد و هنر و خلاقیت او را به جمود می کشد. )شریعتی، بی تا :  
 

 بازسازی آرمانی جامعه
آرمانی  یکی از اتهامات زمان حیات و ممات شریعتی، رمانتیکی بودن و یوتوپیایی اندیشیدن و  

زیستن او بود و هست. او از خود رفع اتهام می کند که من »ایده آلیست نیستم و از واقعیت غافل  
نمی مانم. چگونه مرا که همیشه برای آزادی و مردم مبارزه کرده ام، مرا که نه زندان های فلسفی و  

رنج های عینی  رنج های صادق هدایتی بلکه قزل قلعه کشیده ام و با ترس ها و محرومیت ها و  
 ( 65-64: 11362واقعی مردم سر و کار داشته ام و دارم، خیال پرست می پندارند؟« )شریعتی، 

وی در آثارش نشان داده است که نه همچون ایده آلیست های مطلق منکر عالم بیرون است و  
در واقع    (67:  1362نه مثل ماتریالیست ها به بعد بیرون از ادراک و احساس کاری دارد. )شریعتی،  

او نه ماتریالیست و مادی مطلق بود و نه ایده آلیست و آخرت گرای مطلق و بیگانه با واقعیت، بلکه  
کنشگری فعال در متن و بطن حوادث زمانه اش. در چنین فضا و حال و هوایی بود که شریعتی 

بی به روایت رضا علیجانی،  آزادی را مطرح کرد که  برابری و  آن که آرمان سه گانه عرفان،  از  ش 
سیاسی باشد، انسانی بود و البته بیشترایده آلی و آرمانی تا اینکه مدلی روشن و  برنامه ا ی مشخص  
برای تحقق و دستیابی به آن  از سوی وی  تبیین و تبلیغ شده  باشد. ولی این هم بی علت نبود، چرا 

اد که به سوی نظریه پردازی  که شریعتی عمر کوتاهی داشت و این فرصت کوتاه عمر به او اجازه ند
:  1380در باب این آرمان خویش حرکت کند و از دل آن به طراحی و تولید برنامه پردازد. ) علیجانی،  

165- 168  ) 
شریعتی در نامه ای به فرزندش احسان می نویسد: »مصیبتی است که بر ما و قرن ما می گذرد. 

رازش میلیون ها شهید داده است تا بدان ها  آرمان های عزیز و بزرگ بشریت که در طول تاریخ د
یابد،   آفرید و  "خداپرستی "دست  کرامت می  که روح و عشق و  و    "عدالت "بود  برابری  که  بود 

که انسان را از قداره بندی جباران و    "آزادی  "برادری را جایگزین تبعیض و تضاد می کرد و نیز  
یی می شد که در آن انسان ها برابروار و  جور حکام و استبداد ظلمه رها می ساخت و آنگاه دنیا

برادرانه، آزاد و بی اسارت از هیچ  بندی و بی وحشت از هیچ دژخیمی، عشق بورزند و در پرستش 
خدای دانش و زیبایی و عظمت و آگاهی و خلاقیت و قدس و تعالی،  نور جهانی را ببینند که لبریز  

ن هم زیستن مفهومی دارد و ارزشی و هم مردن  از معنی و روح و هدف و فلسفه زندگی ای که در آ
و دست از زندگی شستن و انسان، وجودی که می داند چیست و برای چه؟ و می تواند به یاری 
آزادی و عدالت و به هدایت و کشش عشق و خودآگاهی خدایی ، خویش را بپرورد و بر گونه ای  

ما با وجود این تلخی ها و به رغم این  ( ا74الف:    -   1356خداگونه، خود را بیافریند. )شریعتی،  
بلایایی که بر سر سه گانه عرفان )خداپرستی و عشق و برابری و آزادی( آمده است، باز هم  شریعتی   
دست از سر این سه گانه آرمانی بر نمی دارد و هم چنان  آن را به عنوان آرمان بلند و متعالی خویش 

 می سازد. برای نسل جوان و آینده این سرزمین مطرح
شریعتی سه گانه خویش را سه نیاز فطری بشر می دید که به صورت سه آرزوی تاریخی تجلی  

پیدا کرده و متاسفانه از هم دور افتاده اند. او این دور افتادگی را فاجعه ای انسانی برای ما و قرن ما  
فاجعه بزرگ تر، این    و جهان ما و اندیشه و ایمان عصر ما می دانست و البته هشدار داده بود که

است که هریک از این سه بعد را قتلگاهی برای آن دو بعد دیگر کرده اند و هر یک از این سه برادر،  
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در سرزمینی کمر به قتل دو برادر دیگر بسته و هر کدام نقابی شده اند و حجابی تا در پس آن، آن 
د. بر این اساس، وی می دید که دو تای دیگر را به مسلخ برده و با قتلی مخفی، ذبح شرعی کنن

لیبرالیسم پوششی جذاب شده تا در پشت آن عدالت را خفه کنند و مارکسیسم درگاه هیجان انگیزی  
تا در درون آن انسان را از برون به بند کشند و از درون بمیرانند و دین نیز ضریح مقدسی با پوشش 

 (  79-78الف:  –  1356عتی، سبز تا آزادی و عدالت را در آن به خاک بسپارند. )شری
شریعتی بر این رای بود که تمامی تاریخ به این سه شاهراه اصلی  می پیوندد و تاریخ را گواه  

، شعار معروف انقلاب کبیر فرانسه به سرمایه داری و فساد کشیده شد و    "آزادی"گرفت که  می
ری دولتی و جمود انجامید و  )عدالت(،  شعار معروف انقلاب اکتبر روسیه به سرمایه دا  "برابری"
که شعار مذهب بود، به خرافه و خواب منتهی شد. از این رو، او در این جهان و در این    "عرفان"

شرایط جهانی، کار هر روشنفکری را  یک مبارزه آزادی بخش فکری و فرهنگی برای نجات آزادی  
استثمار طبقاتی می دانست   از منجلاب وقیح سرمایه داری و  از  انسان  و نجات عدالت اجتماعی 

چنگال خشن و فرعونی دیکتاتوری مطلق مارکسیستی و نیز نجات خدا  از قبرستان مرگ آمیز مذهب  
 (  98-97: 1356خرافی ! )شریعتی،

 
 ارائه راه حل

چنان که گفته شد شریعتی به عنوان نظریه پردازی رادیکال که خوش بین به ذات آدمی است،  
تاکید دارد که این سه نیاز )عرفان، برابری و آزادی ( در ذات آدمی و نیز در ذات زمان ما وجود دارد  

دیگر انسانی غافل  و  هشدار می دهد که اگر به هر کدام از آنها بیفتیم، در چاله ای افتاده و از دو بعد  
 ( او با این هشدار، به ارائه راهکارهای زیر می پردازد: 90  -86: 1369مانده ایم. )شریعتی، 

 تجویز مایه عرفانی به روح جوان 
شریعتی یک سال قبل از مرگ خود این پرسش را مطرح ساخت که برای حفظ این نسل چه  

م که به جوانان ما جهت بخشد و راه خودسازی  باید کرد؟ برنامه ما چیست  و چه برنامه عملی ای داری
آن هم در این فضایی که همه عوامل برای فریب و مسخ و تغییر و فرو ریختن    -را به وی نشان دهد

( وی 25ب:    -1356از درون و جذب و هضم این نسل در سطح جهانی بسیج شده است. )شریعتی،  
ن بدهیم، ولی تاکید می کند که این تجویز با پیشنهاد می دهد که باید مایه عرفانی را به نسل جوا

و بکن  را  کار  فلان  برو  و  بگیر  روزه  برو  بخوان،  نماز  برو  درست    اینکه  عرفانی  مایه  گونه   این 
لش این است که وی اصلا  بیزار شود. این یک مایه ضد عرفانی است؛ یعنی تنها عکس العمنمی
ی افزاید که این مایه عرفانی و این تماس جوان  شود، یک شوک آفتابه به وی دست می دهد. او ممی

ما با عرفان باید از جایی شروع شود که احساس این نماز و روزه های ما را نکند، مقدس های ما  
که با اینها وجه اشتراک پیدا   در ذهنش تداعی نشوند، مومنین ما اصلا به یادش نیایند و اصلا نفهمد

را با متون عرفانی ای آشنا کنیم که در آن ها اصلا صحبت دین   کند. او پیشنهاد می کند که جوانمی
و عبادت و ... نیست. وی متون عرفانی را برای ایجاد تصفیه و صیقل دادن روح جوان بسیار موثر  

( و البته این  53-52ب :    -1356می داند که چون سرم ذوق خدایی در او عمل می کند. )شریعتی،  
 او هم بوده است.  دانش ضمنی )تجربه شخصی( خود

در تجربه خود شریعتی و پس از این که مترلینگ دستگاه مغز او را افتتاح کرده و به خواندن و  
اندیشیدن و فکرکردن و فکر کردن و فکر کردن وا می داردش،  دچار بد بینی و تلخ اندیشی عجیبی  

جمع آوری سخنان زیبای  شده تا اینکه کم کم با عرفان آشنا می گردد و نوشته های سیکل اولش را
عرفای بزرگ نظیر جنید، حلاج ، قاضی ابو یوسف، ملک دینار، فضیل عیاض، شبستری، قشیری،  
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... تشکیل می دهد که همین مایه عرفانی را   ابو  بایزید و  به عنوان موتور محرکه  سعید،  شریعتی 
 (  8: 1362سازی خود و هر جوانی تجویز می کند. )شریعتی، خود
  با عبادت، کار و مبارزه اجتماعی( خودسازی( 

شریعتی  خود سازی را رشد هماهنگ سه بعد عرفان، برابری و آزادی در وجود آدمی دانسته  
ترین  سان  انتقاد می کند و آن را بزرگ( و به شدت به یک بعدی شدن ان149-148:  1369)شریعتی،  

 فاجعه انسان قرن بیستم می داند.
وار را مطرح می سازد که خود را به بهشت رساندن، در حالی که دیگران را  وی این انتقاد پوپر  

در جهنم زندگی و زمین رها کردن، نوعی گریز ریا کارانه و رندانه است که از طرز فکری تاجرانه  
و البته بهشت جای چنین انسان هایی نیست.  لذا تذکر می دهد که پیش رفتن در هر    -سر می زند

می باشد. او اضافه می کند کسی ، از حرکت هم زمان در دو بعد دیگر جدا نیک از این سه بعد
تواند در درون خویش به پرورش ارزش های خدایی بپردازد و گسترش فطری خویش  و عظمت  می

درونی خود را وجهه همت خویش سازد و به انعکاس خداوند در فطرت خود بپردازد که در همان  
و محروم در آمیزد و رنج آنها را احساس و در مسیر رهایی آنان حال با سرنوشت مردم ستمدیده  

به سرن  برای سپردن خود  منافع طبقاتی خویش،  از  کند و  از همه  تلاش  که  وشت طبقاتی مردمی 
های خداوند محروم اند، در گذرد. در همان حال کسی می تواند در همدردی با توده ها تا نعمت 

جودی کند که در درون خویش ارزش های انسانی را پرورده  این حد مخلصانه پیش رود و ایثار و
باشد و نیز کسی می تواند این دو را هماهنگ با هم پیش برد که از تنگنای جنینی تعصب و خود  
پرستی فکری و ذهنی رها گردد و به آزادی دیگران حرمت نهد و تحمل عقیده مخالف را تا سر  

اتیست ها  حیرت آور است، به دست آورد. او پس حدی که برای همه متعصبان، جزمی ها و دگم 
از تعیین و تبیین سه بعد اساسی ساختمان وجودی آدمی، بار دیگر بر هم نوایی و هماهنگی این سه  
بعد انگشت تاکید می نهد و این بار شیوه ای را برای جامه عمل پوشاندن به آن پیشنهاد می دهد. او  

م و هم زمان با سه عنصر عبادت، کار و مبارزه اجتماعی تبلور  می گوید که این سه بعد را باید مداو
بخشید. شریعتی بحث مناسک را از عبادت تفکیک می کند و مقصود از عبادت را اتصال وجودی  
مستمر میان انسان و خداوندی می داند که سرچشمه معنی، زیبایی، هدف، ایمان و همه ارزش های 

ن سخن داستایوسکی که »اگر خدا را از طبیعت برداریم هر کاری  انسانی آدمی است و با استناد به ای 
خواستند  ن سخن، رادیکالیست هایی را که می، می آورد که سارتر هم با استناد به این همی1مباح است« 

بدون خدا، اخلاق را بنا کنند به باد انتقاد می گیرد که اگر خدا را برداریم، دیگر بر اساس طبیعت  
موهوم و ساختگی است، نمی شود اخلاق بنیاد کرد. البته شریعتی تذکر می دهد  بشری که یک چیز

که سارتر به رغم این نظرش، خود چیزی را بنا می کند که از آن هم سست تر است ! )شریعتی،  
 ( آری،  بی او )خدا( همه چیز در منجلاب پوچی، عبث و ابتذال فرو می افتد. 119: 1368

اند،  ت دارای هجومی سنگین و خرد کنندهایه داری و ماشینیزم و سیاس شریعتی در جهانی که سرم
عبادت را تنها رابطه ای می داند که می تواند فرد به ویژه جوان را در چنین وضعیت خطرناکی از  
مسخ وجودی خود و ابتذال انسانی خویش و فراموشی همه ارزش های انسانی نوعی باز و مصون  

ا گاهی  او را تکیه  ستوار بخشد. وی، عبادت را تلاشی در راه زدودن رنگ های عارضی،  دارد و 
و   وجودی  برانگیختن حالات  و  حقیقی  وجود  دادن  و صیقل  اجتماعی  تنگ  های  قالب  شکستن 

 می داند. "به دل آگاهی"استخراج گنجینه های نهفته خودآگاهی و دست یافتن 
 

 کند. نقل و به آن استدلال و استناد می، این جمله را سارتر از قول داستایوسکی  "[ و مکافات    جنایات ] جنایت  "در    -1
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رد و توضیح می دهد که کار نه به  شریعتی مقوله کار در خودسازی را موضوعی مهم تر می پندا
به عنوان   کار  بلکه  تولیدی،  کار  یا  اجتماعی و  مقام  کردن و کسب  زندگی  برای  ای  مقدمه  عنوان 

 ورزشی در خود سازی است.  
در دیدگاه شریعتی، کار کردن یعنی نفی طبیعت به وسیله انسان. او کار را پراکسیس انسان در  

ه حکومت طبیعت را نفی و خود را جانشین آن می سازد. او به  قبال طبیعت می داند که بدین وسیل
رابطه دیالکتیک بین کار و انسان اشاره می کند و می گوید همان طور که انسان با کار خویش، جامعه 
خود را می سازد، در همان حال آن کار نیز انسان را می سازد و مثال می آورد همان طور که فردوسی،  

 ت، شاهنامه نیز این آزاده مرد روستای خراسان را فردوسی کرده است. شاهنامه را سروده اس
وی در مقام مقایسه بین کتاب و کار و نقش این دو در تاثیر گذاری در ساختمان انسان ، بر این   

اعتقاد است که کار نه تنها چون کتاب سرچشمه تجربه و آگاهی است، بلکه آگاهی راستین و مطمئن  
ی گیرد. او در نهایت نتیجه می گیرد که کار، انسان را از نوعی آلیناسیون به  هم از کار سرچشمه م

 خصوص آلیناسیون روشنفکرانه مصون نگاه می دارد. 
شریعتی مولفه سوم خودسازی یعنی مبارزه اجتماعی را تجلی عالی ترین استعداد اجتماعی و  

و معتقد است روشنفکری که در بزرگ ترین عامل خود آگاهی انسان به ویژه روشنفکران می داند  
ر ها  راه حل  و  باشد  می  کتاب  از  انبوهی  در  محاط  و  مطالعه  میز  متون پشت  و  الفاظ  میان  از  ا 

ها بر می گزیند، تنها در کوره آزمایش عمل سیاسی است که می تواند هم اندیشه های ایدئولوگ
ا بیازماید. وی ضمن بسط آثار  خود را تصحیح کند و هم از بیماری لفاظی شفا یابد و هم خویشتن ر

مبارزه اجتماعی در محدوده خودسازی، یادآوری می کند که نقش اصلی مبارزه اجتماعی، ساختن  
یک جامعه است و در نهایت نتیجه می گیرد که این مبارزه به روشنفکر و جوان پرورده کتاب و  

 (180-151: 1369درس و کلاس، زبان عوام را می آموزد. )شریعتی، 
 وزه  فن زیستن در خویش  آم 

در پاسخ به دوستی که شرح حالی      "نامه ای به دوستم"شریعتی در کتاب کویر  و در مطلب   
از او نگاشته و به تعریف و تمجید از وی پرداخته است، از میان همه اوصاف حسنه ای همچون  

به  قول خودش  به   علم، شرافت، نبوغ، پاکی، شجاعت، هنر و غیره که نویسنده شرح حالش، وی را
آنها متهم کرده است، تنها صفتی را که برای خودش می پسندد، »صمیمیت و صداقت« است و آن را 

 ( 277-275: 1370عزیزترین حالتی می داند که  یک انسان می تواند داشته باشد. )شریعتی، 
نویسد: »این  می    "فلانی ]شریعتی[ چه جور آدمی نیست ؟  "وی در پاسخ به سوال دیگری که  

در مشهد که چنان به وحشت افتادم که هنوز   1377سوال مرا به یاد شبی انداخت از شب های سال 
پس از هفت سال هر گاه به یاد آن می افتم، بر خود می لرزم و آن هنگامی بود که ناگهان این سئوال 

خود را در درون خویش  وحشتناک در من افتاد که من کدامم؟  ... چه هراسی بالاتر از این که کسی  
چه می گویم؟   -گم کرده باشد ؟ چه پریشانی بیشتر از این که کسی بیگانه هایی را در درون خویش

آمیخ  -در خود خویش با خود خویش در هم  که چنان  ببیند  او به چشم  اند و خود را همانند  ته 
های  ی تابی های من، تناقضاک! باند که اکنون من نمی دانم خود در آن میانه کدامم. چه وحشتننموده

من و بی نظمی های من همه زاییده این پریشانی است ... من از میان همه نعمت های این جهان ،  
آنچه  را برگزیده ام و دوست می دارم، تنهایی است...پیغمبر می گفت: من از دنیای شما، عطر، زن  

گر این صومعه پاک و پناهگاه مانوس  و نماز را دوست می دارم، اما من تنهایی را برگزیده ام که ا 
نبود، مرا این دنیا که در و دیوار و همه ساکنانش با من بیگانه  و دشمن اند، می کشت ... آدمی چون 
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شود،  میان جمع می رود، در همه غرق می  من چگونه با این گرمی و گستاخی با مردم در می آمیزد، به
ورواجور، هر کدام خود را با او جور می یابند!  هر کسی را تحمل می کند، این همه آدم های ج

دانی با چه پشت گرمی تا قلب این دریای جمعیت می رفتم و در دیگران غرق می شدم ؟ هر می
دهد   می  پاسخ  و خود   » کردم؟  می  تحمل  را  هر چیزی  و  را  او کسی  داشتم.   را  تنهایی  من  که 

استوار و نفوذ ناپذیر تنهایی را داشتم که هرگاه دیگران  نویسد: »من در پشت سر، برج و باروی   می
برایم تحمل ناپذیر می شدند و هرگاه زندگی می خواست گریبانم را به چنگ آورد، به درون این  
معبد پناه می بردم و درها را می بستم. راحت ! ماه اگر حلقه به در می کوفت، جوابش می کردم.  

همین بود. «  وی با اشاره به حادثه ای که به قول خودش  بزرگ ترین هنر، قدرت و ثروت من،  
خوشبختی او و تنها هنر، قدرت و ثروتش یعنی تنهایی را بر باد داده، چنین می نویسد: »آن خانه امن 
و آن برج و باروی استوار ]تنهایی[ چنان در هم ریخته است که نمی دانی. اکنون تنهایی نیز از من 

سامانم. آواره آواره. مردی که تحت تعقیب است،  همه در تعقیب اویند گرفته شده است. بی سرو  
و از هر نگاهی می گریزد و تنها پناهگاهی که داشته، از میان رفته است. کجا برود؟ هنرمن و بزرگترین  

 ( 279-278: 1370هنر من : فن زیستن در خویش«. )شریعتی،
 جوانان این عصر ؟!   اما اینک چه ضرورتی برای »فن زیستن در خویش« برای 
« به رابطه بین انقلاب های بزرگ عصری  21درس برای قرن    21یووال نوح هراری در کتاب » 

که در آن زندگی می کنیم و زندگی درونی افراد اشاره ای دارد. او معتقد است که جهان یک پارچه،  
ا میان تار عنکبوت های  فشاری بی سابقه بر رفتار و اخلاقیات شخصی ما وارد کرده و هر کدام از م

به شدت  همه جانبه به دام افتاده ایم  که از یک سو، حرکات ما را محدود می کند و از سوی دیگر،  
کوچک ترین جنبش ما را تا مقاصد دور دست منتقل می نماید تا جایی که روال روزانه زندگی ما، 

تاثیر قرار می دهد   و اینک حتی برخی رفتارهای  زندگی مردم و حیوانات آن سوی دنیا را تحت 
مثل اتفاقی که در خودسوزی    -شخصی می تواند به طور غیر منتظره ای، تمام جهان را مشتعل کند

محمد بو عزیز در تونس روی داد و موجب بهار عربی شد یا حرکت زنانی که داستان های خود را  
یحا و بدون اشاره به نظریه را دامن زدند. وی تلو    1از آزار جنسی علنی کردند و »جنبش می تو«

»آشوب و اثر پروانه ای« تاکید می کند که این بعد جهانی زندگی شخصی ما بدان معناست که بیش  
از هر زمانی باید از تعصبات مذهبی و سیاسی مان، برتری نژادی  و جنسی مان و مشارکت غیر  

سش قرار دادن جنبه رئالیستی   عمدی خود در سرکوب سازمان یافته پرده برداریم. هراری با مورد پر
این کار، از خود می پرسد که چگونه می توانم در دنیایی که از افق های من بسیار فراتر رفته و به  
پایه   باشد،  مظنون می  ها و خدایان  ایدئولوژی  به همه  آدمی خارج است  و  کنترل  از  کامل  طور 

بیابم؟ )هراری،   با آموختن »فن  (  پس شریعتی راه  12:  1397اخلاقی محکمی  نشان می دهد:  را 
زیستن در خویش«! وی فن زیستن در خویش را بر چهار پایه قرار می دهد: تنهایی، ایمان به خویش،  
عشق به مردم و نیایش با خداوند. او در همین زمینه می نویسد: »چقدر ایمان خوب است! چه بد 

.. اگر ایمان نباشد، زندگی تکیه گاهش چه می کنند که می کوشند تا انسان را از ایمان محروم کنند .
چ به  را  زندگی  نباشد،  نیایش  اگر  کند؟  گرم  آتشی  چه  را  زندگی  نباشد،  عشق  اگر  کار  باشد؟  ه 

وی در باره پایه چهارم یعنی تنهایی نیز هم زبان و هم رای با سارتر،  ای صرف توان کرد؟  شایسته
تنهایی که بسترساز فن زیستن در خویش است، بی  می داند. این   2تنهایی را صفت بارز وضع انسانی

 

1. MeToo 

2. Human situation 
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کسی انسانی است که در غربت این هستی می هراسد، می گریزد، ناآرام است، در جستجوی آشنایی  
مطمئن و نامانوس    "بودن"با خودش، در انتظار یافتن کسی همچون خودش که در این دنیا با هم یک  

با تنهایی ای که به پوچی، خلاء و بی معنایی مطلق و متکی به یکدیگری داشته باشند؛ این تنهایی  
تفاوت    - چنان که فیلسوفان و هنرمندان مدرن می رسند  -هستی و بی جهتی مطلق حیات می انجامد

یی را بی کسی و جدایی را بی  دارد ! این تنهایی با جدایی نیز تفاوت دارد و یکی نیست. او تنها
 (  682:   1362یی می داند! )شریعتی، "او"

بیشتر پی می برد،  تنهاتر می شود؛ تنهایی ای   "خود"شریعتی نشان می دهد که هر چه آدمی به 
( و بدین گونه از چهار پایه فن زیستن در 446:    1370که زاییده عشق و بیگانگی است. )شریعتی،  

  " یز!تو خود حجاب خودی! از میان برخ"خویش یاد می کند و حافظانه  آدمی را گوشزد می نماید که  
و نتیجه اش »آفریدگار خویش« بودن است! وی در این راستا، پس انداز در بانک روح را به جوانان  
توصیه می کند و می گوید که پرورش استعداد و انداختن سایه های معنوی در روح، استوارترین 

ه هایی  ( او در معرفی چهر1144:  1362سد در برابر هجوم بدبختی و پریشانی است ... « )شریعتی،
که در کشف سرزمین وجودی خویش و استخراج منابع غنی آن موفق عمل کرده اند، از محمد اقبال 
لاهوری یاد می کند و چنین می گوید: »هنگامی که انسان بزرگی را می شناسیم که در زندگی موفق  

تی دوباره  زیسته است، روح او را در کالبد خویش دمیده و با او زندگی می کنیم و این ما را حیا
( این انسان به روایت ماکسول، زندگی ای هدف محور خواهد 23:    1361خواهد بخشید.« )شریعتی،  

داشت که آموختن دائمی، یکی از کانونی ترین مولفه های زندگی اوست و تلاش خواهد کرد که هر  
ه و هدف ( پس برای رشد و تعالی خویش، برنام65:  1397روزش بهتر از دیروزش باشد. )ماکسول،  

دارد و خوب می داند که هیچ انسانی به خودی خود رشد نمی کند و اگر طرحی برای رشد شخصی 
 خود ندارد، نباید انتظار رشد و تکامل وجودی خود را هم داشته باشد.

مدعای دیگر این مقاله نیز همین است که آموختن »فن زیستن در خویش« یکی از مهم ترین این  
ها  با اهمیت تر که شریعتی خود بر آنینجا فقط به چند مولفه )سلبی و ایجابی(  برنامه هاست که در ا

 انگشت تاکید نهاده و ماحصل تجارب خود اوست، اشاره می شود:  
 

 توکل بر خدا  
خدا  وجود  فرضیه  خدا«،  »پندار  کتاب  در  داوکینز  همه    ریچارد  مثل  علمی  فرضیه  یک  را 

های دیگر می داند حتی اگر آزمودن آن در عمل دشوار باشد و پرسش از وجود یا عدم وجود  فرضیه
خدا را نیز پرسش از یک حقیقت علمی در باره عالم ولو این که پاسخش در عمل نایافتنی باشد، 

جودش را آشکار کند، می  بدانیم. وی استدلال می کند که اگر خدا وجود داشت و می خواست و 
توانست برهانی قاطع به نفع خود ارائه دهد. او در ادامه به بیان نظر »طیف احتمالات« می پردازد و  
داوری آدمی در باره وجود خدا را به هفت بخش تقسیم بندی می کند که اولین آن »خدا باوری  

  - »من باور ندارم، می دانم«به قول گوستاو یونگ:    -درصدی وجود خدا  100قوی« است با احتمال  
و آخرین آن »بی خدایی قوی« که می گوید خدایی نیست به همان قطعیتی که یونگ می داند که 

( بر این اساس اگر بخواهیم شریعتی را در یکی از طیف های  43خدایی هست! )داوکینز، بی تا:  
او قرار خواهد گفت. آنجا که  هفت گانه این احتمالات قرار دهیم، او در کنار یونگ و حتی فراتر از 

می گوید: »ای خدای بزرگ! تو چه باشی و چه نباشی، من اکنون سخت به تو نیازمندم. تنها به این  
)شریعتی،   باشی«.  تو  که  مهم72:  1368نیازمندم  خدا  تردید  بی  و  (  معنوی  اخلاقی،  منبع  ترین 

کوتاهش بوده است؛ به طوری    زایی زندگی علی شریعتی و عزیزترین کس او در دوران حیاتانرژی
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که می توان با صراحت و قاطعیت گفت که چگونه زیستن او بدون درک خدایش، معنا و مفهومی 
نداشته است و کسی  هم که می خواهد فن زیستن در خویش را در زندگیش به کار گیرد، حتما باید  

تر و قوی تر از خدای    به یک منبع انرژی وصل شود و در جامعه و کشور ما چه منبعی پر انرژی
میان   در  تنها و  در کوچه  تنها،  در خانه  به قول خودش  که  ای  هنگامه  در  رحمان و رحیم است. 
روشنفکران تنها، در میان مومنان تنها و در میان ازدحام جمعیت پر هیاهو و پر شوری که بر سرش  

سد: »اگر تنهاترین تنها ها شوم، هجوم آورده اند باز هم تنها و ... تنهاتر! شریعتی دردمندانه می نوی 
باز خدا هست؛ او جانشین همه نداشتن هاست. نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است. اگر تمامی خلق  
گرگ های هار شوند و از آسمان، هول و کینه بر سرم ببارد، تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من 

  50الف:  - 1356ی ها شوی.« )شریعتی،  هستی. ای پناهگاه ابدی! تو می توانی جانشین همه بی پناه
( از همین روست که در نامه ای به همسرش می نویسد: »خدا را می بینم، حس می کنم، به  286و  

روشنی و صراحتی که حضور خودم را و گرمی و نور خورشید را. روشنی برق ناگهانی در ظلمت  
  ... و  را  و عشق  را  گل  و عطر  را  آتش  و سوزش  را  عام شب  و  را، خود خداغلیظ  ...    خدا  را 

ام حس می کنم که به نشانه حمایت و لطف گذاشته است و در برابر  هایش را به روی شانهدست 
این همه دشمنی ها و خطرها و زشتی ها و خیانت ها و دروغ ها و پستی ها و بی رحمی ها و بی 

تنها ایستاده ام و از   شرمی ها و ... نمی دانی چه کرده است و چه می کند؟ در زیر باران رحمتش
  1356شدت نمی توانم نفس بر آورم. عجیب این خدا مهربان است و فهمیده و بازیگر!« )شریعتی،  

 ( 52الف:  –
 

 زیستنی اصیل بر پایه پنج اصل  
شریعتی بر این اعتقاد بود که »هرکس آن چنان می میرد که زندگی می کند« و بر همین سبک و   

سیاق نیز گفته است: «هرکس آن چنان که در بیداری است، خواب می بیند«. او در شبی از شب های  
  "ششصد شب تنهایی" زندانش، خوابی می بیند که آن را این گونه تعریف کرده است: »در شبی از آن  

خواب بودم. خواب دیدم که تالار بزرگی است بی سر و پایان و تمامی چهره های آشنایم جمع اند. 
من از انسان و زندگی و عمر و فلسفه زیستن و بودن حرف می زدم. یکی از میان جمع برخاست و  

 زنید، قبلاو معنی زندگی و این مسائل حرف میشما که همیشه از انسان و فلسفه وجود  "پرسید:  
باید یک حقیقت اولیه و اساسی را روشن کنید و آن موضوع اصلی همه این مباحث و تمامی این  

هایی دارد آدمی در خواب توانایی   "د  چیست؟نظریات است. اصلا می توانید بگویید: زندگی و خو 
اطمی با  و  درنگ  بی  است.  آن  فاقد  بیداری  در  کنید:   که  یادداشت  گفتم     ،   "آزادی"،  "نان"نان، 

«.  شریعتی  در ادامه از فلسفه زیستن خویش می گوید: "دوست داشتن"و     "ایمان  "،    "فرهنگ"
»ایمان و دوست داشتن! این دو بس است. نان؟ من هیچگاه گرسنه نبوده ام. آزادی؟ همین است  

و   آنچه ندارم. فرهنگ؟ خدا را سپاس که غنی ام، آنقدر که جهان را و تاریخ را و جامعه را و فلسفه
علم و دین را و انسان را و میراث انسان را و انسان های بزرگ و خوب را در هر کجای زمان و  

ام را قدر که نادانی و بی شعوری، چهره  زمین بوده اند و هستند،  بفهمم و بشناسم. نه زیاد؛ همین
ظه ای را ترحم انگیز و رقت بار نکرده باشند. ایمان؟ زندگی ام مگر جز در آن گذشته است و لح

ام، از ایمان خویش در سرزمینم پروردهجز برای آن زیسته ام؟ حتی ایمان هایی زلال تر و قوی تر  
آفریده ام، بیش از ارزش و توان خویش، در خلق ارزش های تازه و مرگ ارزش های کهنه  و بد، 

باور کردنی   توانایی به خرج داده ام. دوست داشتن! وای که چقدر دل من می تواند دوست بدارد؛
نیست، گاه خودم می بینم و می یابم و باور نمی توانم کرد. یک مشت خونین و در آن این همه؛ به  
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 (  150-149الف:  -1356اندازه تمامی گنجینه های دو عالم ... « )شریعتی، 
این گونه است که شریعتی فلسفه زیستنی را رقم می زند که نگارندگان مقاله بر این اعتقادند که 
این نوع فلسفه زیستن، اعتبار خویش را پس از گذشت بیش از نیم قرن هنوز حفظ کرده است و 

   تواند حتی در جهان مدرن امروز نیز کارآمد باشد و کارایی خود را حفظ کند.می
 

 پرهیز از خودخواهی  
شریعتی معتقد است که هیچ کس برای ضایع کردن و صدمه زدن به شخصیت آدمی، جدی تر    

 و کینه توزتر از خود او نیست و در این میان، خودخواهی، مهم ترین مولفه است ! 
شریعتی نه سخن مارکس را درست می دانست که ریشه غرایز را اقتصاد معرفی کرده و نه نظر 

ر عشق دانسته است، بلکه مهر تایید بر رای راسل می گذارد که ریشه همه فروید را که ریشه آن را د
غرایز آدمی را خود خواهی برشمرده است. او از یکی از استادانش نقل می کند که اگر به کسی  
بگویی چشمت را بر کنم یا خودخواهیت را؟ بی درنگ خواهد گفت: هر دو چشمم !! و سپس از  

تو یقین داری که ازین بیماری مصونیت داشته ای ؟ و خود پاسخ    خویشتن خویش می پرسد که آیا
می دهد: »من همواره بر خود می بالیدم که از چنین ضعفی خیلی فاصله گرفته ام. وضع اجتماعی و  
روحی و فکری و تربیتی من، چهار عامل نیرومندی بوده اند که آن پستی را از من بیرون کشیده و  

به یاد ندارم که برای شهرت طلبی و خودخواهیم یک قدم کوچک برداشته  بیرون انداخته اند. هرگز 
باشم ! هرگز ! همیشه فرصت های  این جوری را به سادگی  از دست می داده ام و همیشه به گمنامی 
و گوشه ]گیری[ و سکوت و خلوت ]گزینی[ گرایش داشته ام و از آشنایی های جدید و از خود  

دن و خود را نخود هر آشی کردن بیزار بوده ام ... تمام دوران زندگیم نمودن و همه جا سر در آور
حکایت از خود خواهی نداشتن من دارد. تا حال هزاران صفحه چیز نوشته ام و جز چند تایی که آن  
انتشار نداده ام. یک بار از آن کارهای   هم دیگران بانی شده اند و همه کارش را کرده اند،چیزی 

اب نویس ها برای شهرت خودشان و کتابشان می کنند، نکرده ام. گریز از مردم و  احمقانه ای که کت
عشق به تنهایی مرا مطمئن کرده بود که بیماری خود خواهی و خودپسندی در من راه ندارد و چقدر  

بودم   قائل  بزرگی  ارزش  خودم  برای  و  خوشحال  سلامتی  این  است؛ از  بزرگ  انسانی،  مقام   ...
حتی از    -ا ... خیلی سخت است  نو جوانی و جوانی را در خلوت بی نیازی مطلقترین مقام هبزرگ
  - 1370گذراندن و همواره خود را به خاطر دیگران فراموش کردن و فدا کردن ... « )شریعتی،    -خود  
( تصویری که شریعتی با کلمات و قلم توانمندش از سیمای یک انسان خودخواه و متکبر  87-86ب:  

( سخن حافظ را نیز از  556-554ب:    -1370د، بس خواندنی و زیباست. )شریعتی،  ترسیم می کن
 یاد نبریم: »خودپسندی جان من برهان نادانی بود«.   

 

 گریز از شهرت  
لشک کولافسکی، شهرت را یکی از دلخواه ترین نعمت ها می داند و مشهور بودن را به معنی  

به   نیاز  نیز  و  خویشتن  تایید  و  وجود  معرفی  تایابراز  دیگران!  سوی  از  خویش  ید 
(، اما رواقیون نگاه دیگری به این مقوله داشتند؛ تعریف و تمجید 25:  1377کند)کولاکوفسکی،می

دیگران  از آدمی را شاخصی  منفی در سنجش پیشرفت یک رواقی می دانستند و می گفتند که اگر  
واقیون از سنکا آموخته بودند که  دیگران فکر می کنند به جایی رسیده ای، به خودت شک کن. ر 

هدف از رواقی گری، دست یافتن به شهرت و مقام فرزانگی نیست و یک رواقی همین که هر روز  
بتواند یکی از اوصاف بدش را کمتر کند و شرمسار اشتباهات خود نباشد، برایش کافی و راضی  
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 (  166-164:  1393کننده خواهد بود. )اروین، 
شریعتی با درس آموزی از این مباحث، از شهرت و شهرت طلبی گریزان بود و بر خلاف گنده  
پیرهای پر یال و کوپال زمانه خویش که با یک خروار اسم و رسم و دم و دستگاه به هزار حیله 

  کنند و "در"دست می زدند و این را ببین و آن را ببین و اینجا بدو و آنجا بدو که اسمشان را جایی  
را بگذار و عکس ما را کار کن، جمال بی مثالشان را جایی نشان دهند و  التماس کنند که خبر ما  

گفت: » ... چگونه  می توانند باور کنند که جوان بی پرونده بی رتبه ای که توبیخ نامه هایش،  می
سیراب  مجموعه سوابق اداریش را تشکل می دهد، از این ستایش ها و کف زدن ها و کشمکش ها  

( لذا در این 244-242:    1362نمی شود ... که او تشنه این آب های شیرین نیست ! ... « )شریعتی،  
اندیشه بود که چگونه راهی برای دوری و جدایی بیابد و خود می گفت: »گاه آدمی چقدر احتیاج  

، یاد آور  ( این جمله و آنچه از رواقیون نقل شد609:  1362دارد که هیچ کس نباشد.« )شریعتی،  
ی به هر دوی آنها  مشی ملامتیه در تاریخ و فرهنگ خودمان است که برخی از وجوه زیستن شریعت

هایی از تعالیم ایشان در سبک زندگی شریعتی هویداست. زمانی که او  به دنبال  شبیه است و رگه
س می جست،  فرار از شهرت و رو به گمنامی بود و راهی برای دوری و جدایی از همه چیز و همه ک 

به این فکر می کرد که »... خود را زشت نمایم، بد نشان دهم، کاری کنم که نفرت آور باشد، حرفی 
بزنم که سرد کننده باشد، خود را به گناهی بیالایم که ایمان این نسل را خراب کنم ... که چهره ام 

و شخصیتم لکه دار و    در چشم این نسل جوان و آزادیخواه این روزگار زشت نمایدم، روحم آلوده
 ( 482-481: 1362منفور جلوه کند، از من بیزار شوند ... کار ملامتیه را خواستم بکنم ...« )شریعتی، 

گمنامی و تنهایی، دو دوست همواره همدم و هم پیمان شریعتی بودند. او اصولا اعتقاد داشت  
یافتن کاذب خویش در    که شهرت طلبی یا برای فراموش کردن خود در دیگران است و یا برای

( و به همین دلیل بود که او نوعی عرفان اصیل برای زیستن خویش 43:  1370دیگران )شریعتی،  
جدای از همه قیل و قال های صوفیانه برگزید و  شادمان از این که معلم بود و معلم ماند و هرگز  

:  1393له نکرد !! )درگاهی،  غرور خداییش را در پای میز  و مقام نریخت و نام خود را با نان معام
                       (171و  104

 
 هرگز تعطیل نبودن 

شریعتی در نامه ای به پدرش می نویسد: »من، به لطف خدای بزرگ ... بی آنکه شایستگی اش  
را داشته باشم به راهی افتاده ام که لحظه ای از عمر را برای زندگی کردن و خوشبخت شدن حرام 

توفیق های او ضعف هایم را جبران می کند و چه لذتی بالاتر از اینکه عمر ناچیزی که نمی کنم و  
( وی در نامه ای پرشورتر  45الف:    -1356در هر صورتش می گذرد، این چنین بگذرد؟« )شریعتی،  

خطاب به پدر می گوید: چگونه خدا را سپاس بگزارم که  پیش از آنکه بمیرم، مرده ام و هیچ بندی 
چیزی ندارم که دغدغه از دست دادنش، مرا زبون   "خوب مردن"بر پا و بر دوش ندارم و در    و باری

تنها به عنوان دو    "عقل"و    "شرع"کند و ناچار شوم که از شریفترین موهبات الهی و انسانی یعنی
 (  41الف:    –   1356برای سر شرف خود و شعور خلق استفاده کنم. )شریعتی،     "کلاهدوزی"دستگاه  

شریعتی در یکی از همان گفت و گوهای تنهایی سوررئالیستی خود، از خویش می پرسد که مگر  
چه نیرویی است که مرا به این جهنم خفقان آوری که در آن آرام آرام ذوب می شوم و می کاهم و  

 (  1208: 1362به تدریج نابود می شوم، هم چنان پیوند داده است؟ )شریعتی، 
کوتاهش، مدعی است که نه تعطیل و نه خاموش بوده است. زیستنش   سال عمر 44شریعتی در 

نیز گواه است که او کوتاه، اما پویا زیست و میراث فکریش، شاهدانی گویا اما خاموش بر این زندگی 
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مرد کویری هستند!  زندگی ای که کتاب و نوشتن و خواندن و تنهایی و عشق و مردم، از خطوط  
برجسته ترین سطرش! از همین رو بود که می گفت: »من هرگز تعطیل  برجسته آن بودند و خداوند

و بی پناه نخواهم ماند. هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا  
کسی از من نخواهد گرفت. قصر بلند و زیبای تنهایی و از آن دو یار همیشگیم  کتاب و قلم . دیگر 

به آن نرسیدم و آن را از من گرفتند، اما این سه را که    چه می خواهم؟ آزادی چهارمین بود که  
: 1362توانند گرفت. حتی به زندان هم که می روم، اینها بیشتر و وفادارتر می شوند...« )شریعتی،  نمی

 ( و به راستی در زندگی ای که دیگرهرگز تکرار نخواهد شد، تعطیل بودن چرا و به چه دلیل؟! 1209
 

 ز از هر گونه خشونت کلامی و فیزیکی  پرهی
آنانی که با شریعتی آشنایند و از »شریعتی متن« سخن می گویند، بر این رای اند که او مطلقا با   

هر شکلی از اشکال خشونت، رابطه و میانه ای نداشت، بر خلاف کسانی که در »شریعتی حاشیه«  
  "مشی چریکی"را با  ، اما دلش  "مشی فرهنگی"گرفتار آمده اند و عقل و ذهن او را در تطابق با  

ها را شنیده و    " رگبار مسلسل"او ،     "تپش قلم"( و یا در37:  1386دانند )حجاریان و کاظمیان،  می
 (  137و  21: 1396وی را »روشنفکر مسلح«  و »پارتیزان فکری« می نامند! )حجاریان،  

روج از ایران، هر چند که شرایط را  شریعتی در سال های پس از آزادی از زندان و تا زمان خ
برای خود جهنمی می دید و حیاتی را که در آن جوش و خروش و تکاپو برای روشنگری و آگاهی  
بخشی جایی نداشت، از اسارت و زندان به مراتب بدتر می شمرد، اما با همه فشار روحی ای که 

ناظر به عمل کور نشد. توصیه    تحمل می کرد هیچ گاه تسلیم رویه های یکسره عاطفی و احساسی و
های و خواندن و یادگیری بود. او شیوهاو به فرزندان به خصوص احسانش، خود سازی از راه مطالعه  

( و هرگز حاضر نبود که  43:  1396عمل مجاهدین و دیگر گروه های چریکی را نمی پسندید. )پایا،  
ی هر گونه تغییری  به خشونت روی  با توسل به خشونت، آرمان های خود را محقق سازد و یا برا

های زندگیش که می نویسد، بر نیروهایی که در ستیز و گریز به مهلکه افتادند و   "دریغ "آورد. او از  
جان خویش را از دست دادند افسوس می خورد که اگر به جای مشتی نیرومند و کوبنده بر روی  

طایی گرداگرد عقل و دین و اندیشه خصم، مشتی نیرومند و کوبنده بر دیوارهای سترگ قرون وس
مان  کیه گاه ها، اندیشه ها و احساساتخویش، فرود آورده و راه را برای تابش نور به خلوت گاه ها، ت

-258:  1361باز می کردیم، اکنون صد ها هزار چراغ فرا راه این مردم قرار داده بودیم. )شریعتی،  
259 ) 

ب اعتقاد  و  مسلحانه  جنگ  نفی  با  عملکرد حسن شریعتی  نقد  در  بخش،  آگاهی  فکری  کار  ه 
آلادپوش که یک هفته قبل از شهادتش  سه مستشار آمریکایی را که برای اجرای طرح های نظامی، 
امنیتی و اقتصادی به ایران آمده بودند، ترور کرده بود، ضمن اندوه بسیار از شهادت او، مرتب با  

ی نکرد، زیرا به جای آن سه آمریکایی، فورا  خودش تکرار می کرد: حیف! حیف! حسن کار درست 
سه آمریکایی دیگر را جایگزین می کنند، ولی برای مملکت ما، تا کی باز حسن دیگری به وجود  

( روایت هایی از این قبیل در زندگی شریعتی نشان می دهد  214:  1374می آید. )شریعت رضوی،  
جب می گردد که آدمی بر خویشتن، تسلط که اکتساب »فن زیستن در خویش« هر چه پیشتر رود، مو 

 بیشتری پیدا کند و با »مدیریت بر خویشتن« از هر گونه خشونت و خشونت ورزی  پرهیز نماید. 
 

 تلاش برای شناخت هر چه بهتر خویش با اندیشیدن و مطالعه  
شریعتی در باب ضرورت کسب مهارت »فن زیستن در خویش« همان چیزی را در نیم قرن   
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که نوح هراری می گوید: اگر چه فناوری خیلی به ما کمک کننده است، اما اگر تسلط او    پیش گفته
این همان بخشی از    -بر زندگی مان از حد بگذرد، ممکن است ما را اسیر برنامه کاری خود کند

هشدار الیناسیونی شریعتی است. هراری هم هشدار می دهد که فناوری بد نیست به شرطی که بدانید  
گی چه می خواهید. در این صورت فناوری می تواند کمکتان کند تا آن را به دست آورید، اما از زند

اگر هدف در زندگیتان مفقود باشد و ندانید که از زندگی چه می خواهید، آن وقت است که فناوری  
 به راحتی  هدفتان را مشخص و افسار زندگیتان را به دست خواهد گرفت. اما چاره چیست؟  

پاسخ می دهد که باید برای شناخت بهتر سیستم عامل خود، تلاشی مضاعف داشته باشید؛ هراری  
یعنی مشخص کنید که شما چه کسی هستید و از زندگیتان چه می خواهید؟ وی بر این رای است  

یعنی   پیشین  و فلاسفه  پیامبران  بزرگ و مشهور  پند  بشناس"که  را  در    "خود  را  زیادی  قرون  که 
ضرورت یافته است، چون بر عکس دوران لائوتزی یا سقراط،    21ز هر زمانی در قرن  نوردیده، بیش ا

اکنون آدمی رقیبان بسیار جدی تری دارد. »کوکاکولا، آمازون، بایدو و دولت  همگی برای دزدیدن  
شما مسابقه می دهند، نه برای دزدیدن گوشی هوشمند شما، نه کامپیوترتان و نه حساب بانکی تان؛ 

رای دزدیدن شما و سیستم عامل زیستی شما رقابت می کنند. ممکن است شنیده باشید که  آن ها ب
در دوره سرقت اطلاعات کامپیوترها زندگی می کنیم، اما این نیمی از حقیقت هم نیست. در واقع،  

( این تصویری از دنیای  326-325:  1397ما در دوره دزدیدن انسان ها زندگی می کنیم.« )هراری،  
( گفته بود که ما  1355ست که هراری ترسیم می کند و شریعتی نیز در حدود نیم قرن پیش )جدید ا

در شرایطی به سر می بریم که » ... سرمایه داری از دموکراسی و لیبرالیسم که میراث انقلاب کبیر  
  می گردد. ابر قدرت های متخاصم  " طبقه جهانی"فرانسه بودند، به سوی ماشینیسم رو می کند و یک  

ها  اسارت ملت ها و خاموش کردن توده  که یک قرن مردم و روشنفکران را فریفتند، اکنون دارند برای
در   نیز هم  مارکسیسم  داستان می شوند و  با هم همدست و هم  در جهان  و حفظ وضع موجود 
سیاست جهانی و هم در نظام انسانی، خلق و خوی بورژوازی می گیرد و در دنیای ایمان و اندیشه  

بن بست رسیده و از حل و حتی تبیین و تفسیر پدیده ها و ناهنجاری های عصر ما عاجز مانده   به
است و نارسایی خویش را در پاسخ گفتن به نیازهای عمیق و آرمان های بلند انسان به ویژه در برابر  

بر عمق  وجدان روشنفکران خود آگاه آزاد پس از جنگ دوم به ثبوت رسانده ...«. شریعتی با تاکید  
و دامنه حساسیت انتخابی که می کنیم، تذکر می دهد که وسواس درست ترین انتخاب، خصیصه 

( آنچه 209-208:  1356لاینفک روح مسئولیت است و احساسی مقدس، حتمی و حیاتی. )شریعتی،  
چه به زبان نیچه ای آن را »بی خویشتن شدن« بنامیم    -هراری می گوید و آنچه شریعتی گفته است 

چه به زبان هایدگر نام »فقدان اصالت« بر آن بگذاریم و چه به زبان هگلی به آن »از خود بیگانگی« و  
عصر ما را به عصر سلطه طلبی و زیاده   -و چه به زبان این مقاله نام کلی »سرگشتگی« بر آن نهیم

بیگانگی   و  دوگانگی  این  شریعتی  است.  کرده  تبدیل  ناشناسی  خواهی  خویشتن  از  ناشی  ای را 
دانست که هم توده را در رکود نگاه داشت و هم روشنفکری را به قطب های بیرون از خویش  می

جذب کرد و در مجموع وضعی را پیش آورد که هیچ روشنفکری نمی توانست جز در قالب های  
عرضه شده و تجربه های رایج در دیگر نظام ها، فکر و ایمان و عمل خویش را بریزد و تصور این  

خویش و نیز از تداوم طبیعی و تکاملی تاریخ خود بیرون بکشد و   " خویشتن"تی را از قلب  که نهض
( شریعتی عادت به تفکر 117الف:  – 1356بر روی پای خود بایستد، برایش محال بود. )شریعتی ، 

را نقطه عزیمت در خویشتن شناسی می دانست و بر این باور بود که وقتی ملتی آغاز به تفکر کرد، 
( وی اندیشیدن را 135ب:    –  1361هیچ قدرتی نخواهد توانست پیروزی او را سد کند. )شریعتی،  

یی "ما"ی خویش بایستند. آن هم برای  هاتکیه گاهی برای اهل فکر و مطالعه می دانست تا بر روی پا
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که در طول تاریخ از پا افتاده و به دیگران تکیه کرده و حتی در برابرشان دچار خود باختگی شده  
(  بر همین اساس، او عادت به تفکر را بزرگ ترین نیاز جامعه  109الف :  – 1356است. )شریعتی، 

رهنگی، اقتصادی و یا حتی سیاسی، مذهبی، اعتقادی ما می دانست و معتقد بود که هر کار اجتماعی، ف
باشد  -و اخلاقی تفکر کرده و    -هر چه   به  کرد که ملتی عادت  زمانی جامه عمل بر تن خواهد 

( در باور شریعتی، نسل  5-4ب:    –  1361را آموخته باشد و به کار گیرد.) شریعتی،    "اندیشیدن"
ه اندیشیدن در کار گیرد و اگر می خواهد در برابر  جوان ما اگر می خواهد به تفکر آغاز کند و پیش

ها،  در برابر سیل بنیان برافکن هویت   را مصون نگاه دارد و  "خویشتن خویش"فناوری و عوارض آن،   
تاریخ و فرهنگ و مذهب  اگر می خواهد در  از هویت خویش پاسداری کند و  یا  یابد و  هویتی 

هان جدید، تحول یافته و متوقف نشود، شناخت  خویش، ریشه دواند و اگر بر آن است که در ج 
خویش از طریق مطالعه و مداومت بر آن و نیز عادت به اندیشیدن به طور مستمر، تجویز تجربه شده 

 علی شریعتی برای جوانان ایران زمین است.       
 

 خدمت به مردم  
این    -انسان ها هستندشریعتی بر این باور بود که مردم همه آزاد و صاحب حقوق برابر با دیگر   

و آگاهی و    -نگرش از اعتقاد او به »اصالت انسان«  ریشه می گرفت که به »اصالت مردم« رسیده بود
( او بر این اعتقاد بود که اگر انسانی گرسنه  130:  1380خود آگاهی نیاز فوری ایشان است. )علیجانی،  

های  وی را به رعایت اخلاقیات و ارزش  باشد و شما به جای نان دادن به او، از معنویت سخن گویید،
اخلاقی دعوت کنید، فریبش داده و فاجعه ای را رقم زده اید، زیرا شکم خالی هیچ چیز ندارد و 

در رنج و مادیات  از  اقتصادی شده و  کمبود  که دچار  ای  معنویت و   جامعه  از  قطعا  تعب است، 
( لذا از نظر او،  مردم باید اول  289:    1360های انسانی و اخلاقی هم رنج می برد! )شریعتی،  ارزش

اگر مردمی را که   کنند؛   پیدا  آب "ندارند، به جستجوی    "آب قنات"آگاهی و سپس خودآگاهی 
،  وانیم، شیطنت بدی را رقم زده ایمدر پی اسکندر روانه کنیم و قصه خضر در گوششان بخ   "حیات

کنند، فریبکارانی هستند که نام فریبشان    می " نان"را در زندگی خلق جانشین  "عشق"زیرا  آنها که 
نخواهند داشت.   "معاد"نداشته باشند،    "معاش"گذاشته اند و هشدار می دهد مردمی که    "زهد    "را  

( از همین رو به فرزندش هشدار می داد که زندگی را با چون سوسمار  1266الف :    -1362)شریعتی ،
بودن  سپری نسازد که بد است و زشت! باید  در سوراخ خود خزیدن و مشغول سعادت خانوادگی 

به یاد داشت که تلاش در جهت جستجوی حقیقت و کسب آزادی و فلاح انسان، نفس زندگی و  
 عین سعادت است. 

شریعتی خدای خویش را شاکر بود که به رغم این که هرگز نه شوی خوبی بوده است و نه پدر  
آخور خویش نداشته و جز در تب و تاب ایمان    خوبی، ولی در عوض ساعتی از عمر را هم  سر در

( بر این اساس، شریعتی لازمه خدمت به مردم را   263الف:    –  1356و مردم نزیسته بود.)شریعتی،  
در کسب آگاهی ایشان و به خودآگاهی رسیدن کسی که می خواهد به مردم خدمت کند، می دانست  

برای سیاست بازی، خدمت به مملکت و    و به همین دلیل به فرزندش احسان گوشزد می کند که
تفریح و لذت بردن از زندگی همیشه وقت است، اما وقت فراگیری  همین الان است و می گذرد. 
وانگهی بی مایه فطیر است، زیرا آدم بی سواد، سیاستش، قیل و قال های بی ریشه است و خدمتش،  

ارزش و عمق و اصالت هر    -رزشپوچ و حقیر و زندگیش و لذتش، گند، سطحی، عامیانه و بی ا
کاری به میزان خودآگاهی،  رشد شخصیت و سرمایه و غنای فرهنگ و فکر آدمی وابسته است.  

 (  80الف:  – 1356)شریعتی، 
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در زندگی را مبارزه برای آزادی مردم  و نجات ملت می دانست و معتقد   " شغل"شریعتی، بهترین
آدم خوب، معلمی و نویسندگی است. وی  حماسه اش  بود که اگر این دست نداد، بهترین شغل یک  

را در این می دانست  که کارش، همه گفتن و نوشتن بود و هرگز کلمه ای را در پای خوکان نریخت 
در کار بود و   "مردم"و     "او"و حتی جمله ای را برای مصلحتی حرام نکرد و قلمش همیشه میان   

ناخت و فخرش این بود که در برابر هر مقتدر تر از  جز دلش یا دماغش، کسی را و چیزی را نمی ش 
(  254الف:    –  1356خود، متکبر ترین بود و در برابر هر ضعیف تر از خود، متواضع ترین. )شریعتی،  

او بر این رای بود که اگر کار برای مردم و کار در راه آگاهی و حرکت اجتماعی  به خصوص در 
و اثر بخش باشد، نه امور خیریه ای در کنار زندگی و شغل  جامعه ای یخ بسته و سنگ شده خالصانه  

  –   1356و لذت و راحت و خود،  نیاز به تحمل و محرومیت و رنج و فداکاری دارد. )شریعتی ،  
 ( 55الف : 

در بحث مولفه های »فن زیستن در خویش« از خدا شروع کردیم و به مردم رسیدیم و این نیز  
ختم می شود! اگر با نام   "ناس"گفت قرآن با نام خدا آغاز و با نام  حکایتی دارد. »شریعتی بود که  

 (  8:  1396خدایش آغاز کرده ای، با خدمت به خلقش به پایان رسان ... « )بازرگان، 
 

 نتیجه گیری 
در این مقاله نشان داده شد که شریعتی  »فن زیستن در خویش« را بر چهار پایه تنهایی، ایمان به  

مردم و نیایش با خداوند قرار داده بود که توکل بر خداوند بزرگ، اساس و بنیان  خویش، عشق به  
 آن است.

  " ایمان"،  "فرهنگ"،  "آزادی"،  "نان"این فن، فلسفه ای را برای زیستن آدمی بر اساس پنج اصل  
تبیین می کند و پرهیز از خودخواهی، گریز از شهرت، هرگزتعطیل نبودن، پرهیز    "دوست داشتن"و   
هرگونه خشونت کلامی و فیزیکی و شناخت خویشتن را از جمله مولفه هایی می داند که ترجمان   از

آن، بندگی خاضعانه خداوند و خدمت عاشقانه به مردم در همه جا و در همه کار و در همه حال و  
 در همه وقت است. 

در مجموع، می توان نتیجه گرفت که افکار و آثار شریعتی، آدرس اشتباهی ای نیست که در این 
مقاله  متواضعانه  به نسل جوان داده شد، زیرا شریعتی ما را در عنفوان جوانی آموخت که اگر به  
ایمانی دست یابیم و صاحب اندیشه ای شویم، رو به پاکی خواهیم رفت و به عناصری هدف دار،  
ایمان و عقیده خویش و   تبدیل خواهیم شد و زندگی و هستی خویش را بر سر  مسئول و فعال 
خدمت به مردم خواهیم نهاد. تجربه های انقلابی و فکری و اصلاحی هم این امر را به خوبی نشان 
داده اند که در جامعه ای فاسد  و در آن هنگامه ای که هر نوع فساد در عمق جان و استخوانش 

می کند و تا آنجا پیش می رود که حتی همه روشنفکران ظاهر بین را از آینده ملت و سرزمین  ریشه  
خود نا امید می سازد، به ناگاه با یک جوشش اعتقادی و فکری آگاهانه، پلیدی ها شسته می شود و  
 مردم  همه به یک باره  لباس های چرکین بینش های منفی و نگرش های مایوسانه را از تن اندام 

 جامعه خویش به در خواهند کرد. 
برای تحقق این واقعه میمون و مبارک، استنادات آثار شریعتی و سایرین در این مقاله نشان داد  
که باید فرهنگ داشت و ذخایر فکری و فرهنگی و منابع تمدن بشری را به چنگ آورد و با آنچه 

 و خود را و دیگران را تجهیز کرد. نبوغ ها و تمدن های بزرگ انسانی ساخته اند، آشنایی یافت 
این مقاله  شریعتی را نظریه پردازی نشان داد که در هنگامه بحران های فکری و روحی نسل  
بحران زده ایرانی، قامت برافراشت و با انگیزه ایجاد مکتب فکری و ترویج و نشر آگاهی های جدید 
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حرکت فکری خود را آغاز کرد   و تحرک بخشی به جنبش آزادی طلبی و عدالت خواهی کشورمان، 
و با مشاهده سرگشتگی نسل جوانی که دشمنانی نیرومند  او را از درون و برون به بردگی تازه ای  
می خواندند  و با همکاری جمعی دلسوز در موسسه حسینیه ارشاد توانست نیروی محرکه توانمندی 

 را برای بسیج جوانان و سایر اقشار جامعه فراهم سازد. 
م شریعتی بر هویت بخشی به بخش عظیمی از جوانان سرگشته و سر در گم، حکایت از  اهتما

توانمندی ذهن و زبان معلمی داشت که مرعوب غرب نبود و از منابع فرهنگی و سرمایه معنوی ملک  
و ملت و مذهب خویش تغذیه کرد و با بهره گیری از تجارب و تحصیلاتش در عمر کوتاه خود،  

وخت که »فن زیستن در خویش« یکی از این تجارب بود؛ نوعی خودسازی بر  تجارب بسیاری اند
سه پایه عبادت، کار و مبارزه اجتماعی  و زیستنی عاشقانه با مردم و طریقتی عارفانه با خداوند که  
در بستری از تنهایی با خالق یکتا شکل گرفته و در ارتباط با مردم معنا می یافت و با خدمت به مردم  

ساری می گشت. اما در پایان، طرح این پرسش هم چنان فربه می نماید که آیا نسخه ای جاری و  
 که شریعتی برای جوانان ایران زمین نگاشت، به راستی درمان کننده دردها و مشکلات ایشان بود؟!  
بسیاری را امروزه این اعتقاد است که اندیشه ها و آموزه های علی شریعتی  نه تنها برای جوانان 

شکل گشا نبود، بلکه حتی ایشان را به وادی سرگردانی و عرصه پر تناقض »دو فرهنگی« کشاند؛ م
چنان که از این فرهنگ رانده و از آن فرهنگ مانده ساخت و سخن پراکنی های بدون برنامه و بیشتر  

ه خویش  آرمانی و دست نیافتنی او از پشت تریبون حسینیه ارشاد، نه تنها به هویت یابی و بازگشت ب
جوانان نینجامید که بر سر در گمی ها، سرگشتگی ها، بی پناهی ها و بی خویشتنی های ایشان نیز 

 افزود! 
به   با رجوع  تواند  می  مقاله  این  محترم  خواننده  که  گفت  انتقادی" باید  گذاردن   "عقلانیت  و 

شناسی   معرفت  ترازوی  در  موافق  و  مخالف  دیدگاه  دو  هر  نقادمحتوای  گرایانه  سایر    عقل  یا  و 
های معرفتی، به نقد و ارزیابی این قضاوت های متعارض بپردازد. همچنین باید دانست که  حوزه

معرفت انسانی، نه مطلق است و نه قطعی! پس هیچ اندیشه ای را نمی توان یقینی و تردید ناپذیر 
هم از تکرار  دانست! اما از رهگذر درس آموزی و تجربت اندوزی از اشتباهات دیگران می توان   

 این اشتباهات  جلوگیری کرد و هم به ویرایش اشتباهات خویشتن پرداخت و چنین باد. 
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جوانان   یهادختران جوان مؤسس سمن  یروند شهروند  لی تحل 
 یی روا  یاصفهان: پژوهش 

 
 1سمانه استکی اورگانی 

 2پروین قاسمی

 3علی هاشمیان فر 

10.22034/SSYS.2022.2004.2422 
12/06/1400مقاله: تاریخ دریافت    

    08/1400/ 09 مقاله: اریخ پذیرشت                            
 

های مشارکتی زنان و دختران جوان دبیر  ها و معناهای فعالیت این پژوهش درصدد است به روایت 
مردمسازمان استان  های  فعال  جوانان  زمینهنهاد)سمن(  کدام  شود  بررسی  تا  بپردازد  های  اصفهان 

اجتماعی و دلایل این دختران را به سوی چنین فعالیت جمعی و مشارکتی با اهداف دگرخواهانه  
 .دهدسوق می

بر اساس رویکرد نظری، انواع مشارکت از مشارکت صوری تا مشارکت واقعی در نردبان 
دختر    38، از بین  5و بنا به روش تحلیل روایت موضوعی از منظر کاترین رایزمن    4ای ارنستاین پله  8

-تن از آنها گردآوری، کدگذاری و مقوله  22  های فعال استان اصفهان، روایت و زن جوان دبیر سمن
از تحصیلات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد    -به جز یکی از آنها  -ندی شد. این دخترانب

آنها تحصیل کرده رشتهبرخوردار   بیشتر  به ویژه  و  آنها  های علوم انسانی و اجتماعی بودند. برای 
های شغلی اندکی وجود دارد. از طرفی، نزدیک به فرصت   های علوم انسانی،های رشتهکردهتحصیل
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